
جنگ می شود یا نمی شود و اگر می شود چه 
زمانی و با چه ابعادی؟ این سؤال پرتکراری است 
که طی ۱۷ ماه گذشــته پیوسته ذهن هر ایرانی، 
ازجمله فعالان اقتصادی را به خود مشــغول 
کــرده و موجب تعلیق و بلاتکلیفی همه جانبه 
شــده  اســت. ضمن توجه به مهندسی رسانه 
به عنوان یک ابزار جنگی و ایجاد عدم قطعیت 
به عنوان یک حربه مذاکراتی، پاســخ های زیر را 

می توان به این پرسش ها داد:
 ۱- پرسش این است که آیا ترامپ تصمیمش 
را برای شــروع یک تجــاوز تمام عیار دیگر علیه 
ایــران گرفته اســت یا خیر؟ از آنجــا که ترامپ 
مرد لفاظی های مستمر و ضدونقیض گویی های 
بی وقفــه اســت، ســخنان او را علی القاعــده 
نمی تــوان مــلاک قــرار داد. تقریبا هــر آنچه 
می گوید بی ارزش اســت؛ مگر شواهد و قرائنی 
که مؤید آن باشــد، یافت شود. ثابت شده که او 
علاوه بر ضدونقیض گویــی، بی محابا نیز دروغ 
می گوید. روزنامه واشینگتن پست در چهار سال 
اول ریاســت جمهوری ترامپ «۳۰ هزارو ۵۷۳ 
ادعای نادرســت یا گمراه کننده» را از او مستندا 
ثبــت کرد. با این حال، جملــه ای را که او هفته 
گذشــته گفت، می توان در پرتو دیگر نشــانه ها 
جدی گرفت. او گفت: «می توانیم کار جمهوری 
اسلامی را تمام کنیم یا بگذاریم به  تدریج تحلیل 
رود». این جمله در کنار ســخنان دیگر او درباره 
ادامه دیپلماســی را می توان نشانه مشغولیت 
ذهنی او در مورد ســه ســناریویی دانســت که 
نگارنده نیز در هفته های گذشــته به آنها توجه 
داده  اســت. ســناریوی اول حل مسئله از طرق 
دیپلماتیک است، سناریوی دوم ادامه محاصره 
دریایی و فشــار فزاینده اقتصادی است به قصد 
تحلیل بردن تاب آوری ایران و ســناریوی ســوم 
توســل به یک جنــگ تجاوزکارانه دیگر. جمله 
مذکور و برخــی جملات دیگــر ترامپ ممکن 
اســت به این معنا باشــد که او هنــوز تصمیم 
نهایی را نگرفته اســت. البته عدم تصمیم گیری 
نهایی تناقضی با بسیج نیرو و بازآرایی نظامی در 
منطقه ندارد. این اقدامات معمولا با این هدف 
انجام می شود که به وقت تصمیم نهایی، همه 
ابزارهای لازم فراهم باشــد. گزارش های خبری 
در دوره شش ساله او حکایت از سه بار تصمیم 

به جنگ و لغو آن در آخرین لحظات دارد.
۲- در صورت انتخاب مسیر جنگ، زمان آن 
سؤال مهم بعدی است. حدس و گمان در این 
مورد طی دو، ســه هفته گذشته به اوج خود 
رســیده بود. حتی برخی بر مبنای برداشتی از 
سخن ســفیر آمریکا در ترکیه، شنبه و یکشنبه 
گذشــته را زمان شــروع حمله می دانستند. 
یاوه بافی هــای نتانیاهو در آســتانه انتخابات 
اســرائیل نیــز نمی تواند ملاک باشــد؛ چراکه 
مخاطب او رأی دهندگان به شدت راست گرا و 
طالب «تغییر رژیم» در ایران هســتند. او بهتر 
از هر کســی می داند که از راه دور و با نیروی 
هوایــی نمی توان حکومتی را ســرنگون کرد. 
نشــان به آن نشان که به رغم جنایات گسترده 
او در غزه، حمــاس همچنان قدرت را در غزه 
در دســت دارد. ضمــن اینکه اقــدام نظامی 
توسط نتانیاهو بدون مجوز ترامپ قابل تصور 
نیســت. ترامپ نیز این روزها ســخت درگیر 
مبارزات انتخاباتی سرنوشت ســازی است که 
قطعا مجالی بــرای او جهت پرداخت به یک 
اقدام سرنوشت ســاز دیگر باقــی نمی گذارد. 
او تــا دوشــنبه آینــده همــه روزه ســرگرم 
مبارزات انتخاباتی و ســفر به ایالات مختلف 
آمریکاست. در چنین شرایطی تنها در صورتی 
کــه او برنامه های انتخاباتــی را لغو کند و به 
کاخ ســفید برگردد، می توان تحولی در رابطه 

با ایران را محتمل دانست.
۳- در میان خیل عظیــم پیش بینی های 
تیــره و تار و تحلیل های ســرد درباره جنگ و 
تاریخ شــروع جنگ، شــاید نگارنده از معدود 
کســانی است که بر آن بوده که جنگ قاعدتا، 
منطقا و عقلا قابل اجتناب است. چرا؟ چون 
شــکافی که در مواضع دو کشور وجود دارد، 
در حدی نیســت کــه توجیه کننده یک جنگ 
ویرانگر دیگر باشــد. ایران «طرح هفت روزه» 
خود را اعلام کرده و آمریکا نیز گفته است که 
با مفاد این طرح که تماما در یادداشت  تفاهم 
اســلام آباد مندرج اند، موافق اســت. ظاهرا 
اختلاف تنها بر سر ترتیب و توالی اجرای این 
شروط و روش انجام کار است. ایران خواستار 
آن است که آمریکا ابتدا مفاد طرح هفت روزه 
را اجــرا کنــد و در روز هفتم مذاکره بر ســر 
موضوعات هســته ای شروع شــود. پیشنهاد 
آمریکا این است که مذاکره در ارتباط با همه 
موضوعات ازجمله هسته ای از همان روز اول 

شروع شود.
ارزش  حــد  ایــن  در  اختــلاف 
آن را نــدارد کــه زمینه ســاز جنگ 
خانمان ســوز دیگری بین دو کشور 

بزرگ و جنگی منطقه ای شود. 

ســرمـقـالـه

سه شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵جنگ می شود یا نمی شود
۱۶ جمادی الاول ۱۴۴۸

۲۷ اکتبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۵۱۱
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» گزارش می دهد: ۱۰ روایت از زندگی کودکان جانباز جنگ ۴۰روزهزخم های بزرگِ تن های کوچک

بانک سالم، تولید خاموش؟

قطار توسعه، ریل جامعه مدنی و بار سیاست

هفته گذشــته در جلسه کمیســیون اقتصادی مجلس، مقامات ارشد بانک 
مرکزی از تشــدید نظارت، برخورد با تخلفات و برنامه های مهار ناترازی بانک ها 
گزارش دادند. بخش درخور توجهی از انتقادات نیز متوجه بانک های خصوصی 
بود. در میان این مباحث، پرسشی مطرح کردم که پاسخ آن با سرنوشت هزاران 
بنگاه و میلیون ها خانواده ارتبــاط دارد: آیا بانک مرکزی پیامدهای اقتصادی و 
اجتماعی سیاست های انضباطی خود را به درستی محاسبه کرده است؟ سال ها 
ســوءمدیریت، تسهیلات بازنگشته و ســرمایه گذاری های غیرمولد، نظام بانکی 
کشور را فرسوده کرده است. برخورد با بانک های متخلف ضروری است و هزینه 
تخلفات آنها نباید به مردم تحمیل شــود. اما اجرای سیاست های انضباطی در 
شــرایط جنگ و محدودیت های شــدید اقتصادی، نیازمند محاسبات متفاوتی 
اســت. تصمیمی که روی کاغــذ ترازنامه یک بانک را اصــلاح می کند، ممکن 
است در عمل جریان تولید را مختل کند. امروز بسیاری از کارخانه ها برای خرید 
مواد اولیه، پرداخت دســتمزد و ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند. 
محدودیت ناگهانی اعتبارات می تواند خطوط تولیدی را متوقف کند که سال ها 
سرمایه، تجربه و نیروی انسانی برای شکل گیری آنها صرف شده است. تعطیلی 
کارخانه از پشــت درهای بســته یک واحد صنعتی آغاز می شود، اما خیلی زود 

به ســفره کارگران، بازار شــهر و زندگی خانواده ها می رسد. کارگری که حقوق 
نمی گیرد، از پرداخت اجاره و اقساط بازمی ماند. فروشنده ای که مشتریانش را از 
دســت می دهد، درآمدش کاهش می یابد. شرکت حمل ونقل، تأمین کننده مواد 
اولیه و کسب وکارهای وابســته نیز گرفتار رکود می شوند. در شهرهای کوچک، 
تعطیلی یک کارخانه بزرگ می تواند اقتصاد محلی را برای ســال ها تحت تأثیر 
قرار دهــد. بیکاری، مهاجرت نیروی کار، افزایش فقر و آســیب های اجتماعی، 
هزینه هایی هســتند که در ارزیابی سیاســت های بانکی کمتــر مورد توجه قرار 
می گیرنــد. بانک مرکزی ممکن اســت در ترازنامه خود موفق باشــد، اما مردم 

نتیجه سیاســت های اقتصادی را در ســفره و زندگی شان قضاوت می کنند. این 
روند برای نظام بانکی نیز خطرناک است. بنگاهی که تولیدش متوقف می شود، 
تــوان بازپرداخت بدهی های گذشــته را از دســت می دهــد. مطالبات معوق 
افزایش می یابد و فشــار تازه ای بر بانک ها وارد می شود. کاهش عرضه کالا نیز 
می توانــد تورم را تشــدید کند. چنین چرخه ای به زیان اقتصاد و شــبکه بانکی 
تمام خواهد شد. بانک مرکزی باید میان بانک های سالم و متخلف تفاوت قائل 
شــود و برای تأمین ســرمایه در گردش بنگاه های فعال و خوش حساب، مسیر 
اعتباری مشخصی فراهم کند. منابع محدود باید با نظارت دقیق به حفظ تولید 
موجود اختصاص یابد. هماهنگی سیاســت های ارزی و اعتباری و ارزیابی آثار 

محدودیت ها بر اشتغال نیز ضروری است.
مجلــس بایــد از بانک مرکــزی مطالبه کند کــه در کنار گــزارش ناترازی 
بانک ها، آثار سیاســت های خود بر تولید، اشــتغال و معیشت مردم را نیز ارائه 
دهد. در شــرایط جنگ، هر کارخانه فعال بخشی از توان اقتصادی کشور است. 
خاموش شدن خطوط تولید، بیکاری و فقر را گسترش می دهد و بازسازی ظرفیت 
ازدســت رفته ممکن است سال ها زمان ببرد. بانک ها باید اصلاح شوند، اما قرار 

نیست کارگران و تولیدکنندگان تاوان اشتباهات گذشته نظام بانکی را بپردازند.

«...من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت...». (سهراب سپهری)
۱- احزاب سیاســی و نهادهای مدنی و تشــکل های صنفی و صنعتی ســتون ها و شــاکله های 
استواری هر نظام حکمرانی در جهان امروز هستند. در غیاب جامعه مدنی و نهادهای آن، جامعه ای 
توده ای شکل می گیرد و زمینه را برای ظهور جنبش های توده وار آماده می کند. به همین سبب است 
که اندیشمندان برجسته ای همچون آرنت، میلز و کورنهاوزر بر ضرورت وجود این نهادهای میانجی 
بین خانواده و دولت تأکید می کنند و وجود آنها را سبب تحکیم پایه های اجتماعی رقابت آزاد برای 
کسب مدیریت، مشارکت گسترده در انتخاب مدیران، تعمیق و گسترش روندهای توسعه ای و بهبود 

کارکردهای دولت ها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاســی می دانند. نهادهایی که در ایران امروز به ســبب پاره ای 
سیاست های نادرست، در ضعف و ناتوانی اند و حتی نظام حکمرانی را در روز مبادا و بزنگاه های خاص که نیازمند کمك 
و یاری همین نهادهاست، دست خالی به خانه باز می گردانند. آخرین نمونه آن نشست چند روز قبل رئیس قوه قضائیه با 
گروهی از اقتصاددانان بوده است. در این نشست، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما سال هاست با تورم، رکود، افزایش 
نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، نوســانات ارزی و... مواجه هستیم و اکنون نیز در شرایط جنگ و تحریم به سر می بریم، 
از اقتصاددانان حاضر در جلســه خواســت «نه فقط به دولت و حاکمیت، بلکه به کشور کمك کنند» (۱۴۰۵/۸/۲). سپس 
هر یك از اقتصاددانان بنا بر مشــرب فکری و تعلقات سیاســی خود، نکات و راهکارهایی را برای حل مشکلات اقتصادی 
کشور عنوان کردند. نظراتی که گاه آن چنان متفاوت و بعضا متضاد با هم بوده که رئیس قوه قضائیه را مبهوت کرده بود: 
«عده ای تأکید داشــتند نباید در زمان و شرایط جنگی، به سیاســت های اقتصادی بازار آزاد متوسل شد و در مقابل عده ای 
تصریح داشتند که اگر از قبل، سخت گیری ها و مضایق نسبت به رویکردهای بازار آزاد نبود، اکنون وضعمان مطلوب تر بود». 
همین سردرگمی و بی نتیجگی در دو نشست های آقای پزشکیان با اقتصاددانان (۱۴۰۳/۸/۲۱ و ۱۴۰۵/۶/۴ ) یا جلسه رئیس 
مجلس با فعالان اقتصادی (۱۴۰۴/۱۲/۶ ) نیز تا حدود بسیاری رخ داده است. چنان که نه فقط هیچ یك از مشکلات اقتصادی 
کشور و تضادهای فکری و نظری رفع نشده، بلکه تشدید نیز شده است. واقع آن است که در فقدان احزاب سیاسی قدرتمند 
که متناسب با پایگاه اجتماعی شان برنامه مشخص اقتصادی داشته باشند و در ضعف و به  حاشیه رفتن نهادهای مدنی و 
تشکل های صنفی و صنعتی و حتی اتاق های بازرگانی در قامت مشاور سه قوه، به عنوان پل های ارتباطی میان حاکمیت و 
مردم و ایفاکننده نقش میانجیگرانه در تصمیم سازی ها و توافق ها ، از کارشناسان و نخبگان به صورت منفرد و مجرد آن هم 
در فضای محدودیت و انحصار داده ها و اطلاعات کار چندانی برنمی آید و توصیه های هرچند ارزشمند آنان در همهمه ها 
گم می شود. چنان که مثلا آنجا هم که این کارشناسان خیرخواه با هزار زحمت متشکل شده و با قبول هزینه های بالای این 

جمع شــدن ها، نامه ها و بیانیه های گروهی و تحلیل ها و پژوهش هایی مغتنم در چرایی و چگونگی 
بحران های کنونی و راهکارهای هرچند کلی اما راهگشا برای غلبه یا تعدیل مشکلات در همین یکی، 
دو ســال اخیر خطاب به صاحبان قدرت منتشر کرده اند، با بی اعتنایی یا نفی و طرد و ای بسا تهدید و 
تحدید مواجه شده اند (بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان – ۱۴۰۴/۴/۱۷، نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی 

و اجتماعی و بیانیه جبهه اصلاحات و...).
۲- شــاخص تحول برتلســمن (BTI) در گزارش ۲۰۲۶ خود در مورد ایران، ضمن اشــاره به اثر 
فلج کننده محدودیت ها و تحریم های خارجی و انزوای مالی تأکید می کند: «بن بست کنونی در ایران 
ریشــه در تحلیل آرام و البته نظام مند ظرفیت حکمرانی اقتصادی و اختلال کارکردی در ماشین تصمیم گیری دولت دارد. 
چنان که گرفتارشدن دولت (به معنای اعم آن) در چرخه فرسایش خودتخریب گر، اصلی ترین دلیلی است که سبب شده 
اقتصاد ایران با بحران های اساســی روبه رو شود». طبق تحلیل نویسندگان این گزارش، «گسست میان دولت و ملت، یکی 
از مهم ترین دلایل بروز این مشکلات است و دولت در متقاعدکردن و آشتی دادن اکثریت جامعه با الگوی خود ناکام مانده 
اســت و... . و همچنین توصیه های کارشناســی و فرایندهای یادگیری نهادی، قربانی تعصبات شــده اند و دولت به جای 
برنامه ریزی بلندمدت، تمام توان خود را صرف شــوك درمانی های روزمره، دســتکاری متغیرهای اسمی و مهار لحظه ای 
بحران ها می کند». از همین منظر اســت که «اکنون ســرمایه اجتماعی دولت برای انجام اصلاحات ساختاری که از مسیر 
جراحی های قیمتی، انضباط مالی و حذف رانت عبور می کند، به سطح پایینی رسیده است». این گزارش همچنین به موارد 
دیگری همچون حامی پروری، ویژه خواری،  تداخل نهادی، انزوای ژئوپلیتیك، سیاســت نگاه به شرق و... نیز به عنوان ریشه 
مشکلات امروز کشورمان اشاره می کند و به جای آنکه بپرسد «راه حل های فنی برای مهار تورم، رفع کسری بودجه، نجات 
صندوق های بازنشســتگی یا حل بحران آب چیست، به این می پردازد که چرا حکمرانی اقتصادی، استعداد، انگیزه و توان 

به کارگیری این راه حل ها را از دست داده است؟» (بن بست تدبیر، سعید ابوالقاسمی- تجارت فردا- ۱۴۰۵/۷/۱۱).
۳- اگر امروز مسئولان کشور در بالاترین سطوح، از اقتصاددانان توقع راه حل برای بحران ها و ابرچالش ها دارند، توقع 
عجیبی نیست؛ چراکه در اقتصاد بن بست نداریم، اما از اقتصاد انتظار معجزه هم نباید داشت؛ «در اقتصاد همان طور که 

معجزه نداریم، بن بســت هم نداریم» (مســعود نیلی- ۱۴۰۳/۳/۳۰). واقع آنکه مشکل امروز اقتصاد ایران 
سیاســی است و در کانون آن نیز ضعف حقوق و آزادی های بنیادین و شهروندی و از مهم ترین آنها امکان و 
بســترهای لازم برای تشکیل نهادهای مستقل مدنی، سیاسی و صنفی قرار دارد تا توازن قدرت بین جامعه و 

دولت ایجاد شود. 

ادامـه در 
صفحه

۶

ادامـه در 
صفحه

۶

پناه بــردن افراد بــه مواد اعتیــادآور به طور 
ســنتی، معمولا در چارچوب روان شناســی 
فردی یــا علل اجتماعــی معمول همچون 
فقر، بیکاری و... بررســی می شود. در تحلیل 
آســیب های  همچون  پیچیده ای  پدیده های 
اجتماعی، یکی از خطاهای راهبردی سنتی، 
تقلیل دادن مســئله به ابعاد صرفا زیســتی، 
روانــی یــا بالینی اســت. اگرچــه در حوزه 
زیست شناســی، دارودرمانی و بالینی اعتیاد 
کارهای ارزشــمندی انجام شــده است، اما 
پدیده اعتیاد پیش از آنکه صرفا یک اختلال 
فردی یا زیســتی باشــد، بازتابی از «مسائل 
اجتماعــی» اســت. من با مطالعه شــواهد 
علمــی شیوع شناســی متأخــر و یافته های 
میدانی بر اساس تجارب کاری خود معتقدم 
تعیین کننده هــای اجتماعــی اعتیــاد، دچار 
تغییر شــده و با علل اجتماعی پیشین قابل 
تبیین نیست. نمی توان بدون شناخت بسترها 
و زمینه هــای ســاختاری شــکل گیری ایــن 
رفتارها و تنها با تکیه بر برخوردهای ســلبی 
و مقابله ای، انتظار داشــت مســئله به طور 
پایدار حل شــود. ما باید بپرسیم ساختارهای 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چه بسترها و 
زمینه هایی را فراهم می کنند که برخی افراد 
به مصــرف مواد یا الــکل گرایش می یابند؟ 
می بایست در کنار دانش زیستی، به توسعه 
«دانــش اجتماعی اعتیــاد» نیز توجه جدی 
شــود و پژوهش های جامعه شناختی سهم 
بیشــتری در نقشــه راه سیاســت گذاری این 

حوزه به دست آورند.
ســاختار کلان، فشار ســاختاری و فرسایش 

سرمایه اجتماعی
هیچ کنــش انســانی در خــلأ رخ نمی دهد. 
فشــارهای ســاختاری ناشــی از تحریم هــا و 
بحران های اقتصــادی، هزینه های اجتماعی و 
زیست روزمره شــهروندان را به شدت افزایش 
داده اند؛ امری که به طور مســتقیم بر سلامت 
روان و کیفیــت زندگــی نســل های مختلف 
سایه می اندازد. ازاین رو، در سیاست گذاری های 
مرتبــط با اعتیــاد لازم اســت شــرایط عینی 
جامعه و رنج های ســاختاری ناشــی از آن به 
دقت واکاوی شــود. بخشــی از مصرف مواد 
مخدر یا مشــروبات الکلــی، جایگزین کارکرد 
نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت. در 
جامعــه ای که تولیــد امید به آینــده کاهش 
یافته یا اصولا تلاشــی برای پدیدآورن نشــاط 
اجتماعی نمی شــود، در حقیقت نهاد فرهنگ 
شــامل ســرگرمی، تفریح و هنر دچــار فقدان 
کارکرد آرام بخش می شــوند، ســبب می شود 

اعتیاد دیگر به جنســیت یا طبقه 
اجتماعی وابســته نباشــد و سن 
اعتیاد نیز تغییر کرده و حتی اعتیاد 
شاغلان از بیکاران پیشی می گیرد. 

یـادداشـت

فراتر از درمان زیستی
چرا به «دانش اجتماعی اعتیاد» 

و بازنگری در ساختار نهادها نیازمندیم؟
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     کلاهبرداران چگونه حسابمان را خالی می کنند؟     دیپلماسی گازی ایران در مسکو در اوج تحریم و محاصره     اودیسه به روایت ماسک

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
شکست متحد پوتین در انتخابات صربستان:

گزارش شرق از مشتریانی با سرمایه کم که گرفتار پروژه های 
پردردسر پیش فروش و ساخت مشارکتی مسکن شده اند

سندرم دیده شدن و هزینه های پنهان 
اظهارنظرهای امنیتی 

ووچیچپایان سلطه ۱۴ ساله 

امنیت ملی
قربانی مسابقه اظهارنظر

وعده های واهی
 خانه دار شدن

۴

۳

۸

 لولا، سیاستمداری 
که ورق را برگرداند

۶

آخرین پیروزی سیاستمدار ۸۰ ساله برزیلی:
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دیپلمات پیشین

علی ربیعی

سید فرید موسوی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی
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